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مهارت آموزی به 
زنان، رؤیای من است

از کودکی عاشق شیرینی پزی بودم. 9ساله بودم 
که برای نخستین بار به تنهایی زولبیا پختم و با 
تشــویق های پدر و مادرم، به پخت شیرینی ها 
و دســرهای دیگر ادامه دادم. بیش از 14ســال 
است در برنامه های تلویزیونی ازجمله »به خانه 
برمی گردیم« آموزش تهیه دســر و شــیرینی 
می دهم، اما هنــوز یادم نرفته کــه در کودکی 
رؤیای این را داشــتم که یک روزی در تلویزیون 
پخت کیک و شــیرینی را آموزش دهم. من به 
اغلب رویاها و آرزوهایی که برای کارآفرین شدن، 
آموزش دیدن و آموزش دادن داشتم، رسیده ام و 
حالا به عنوان یک زن کارآفرین این  رؤیا را در سرم 
دارم که چطور زنان، به خصوص زنان سرپرست 
خانوار را به یک کارآفریــن تمام و کمال تبدیل 
کنم؟ راهی کــه خودم به صــورت تجربی طی 
کرده ام و می دانم که همه شانس این را ندارند که 

از آن گذر کنند.
مدت ها پیش خانمی پیش من آمد که سرپرست 
خانواده بود و درآمدی نداشــت. با استیصال به 
من گفت: چشمه ای به من نشــان بده تا بتوانم 
از آن برای خودم درآمدی داشــته باشم. او را به 
کارگاه سوسیس و کالباس خانگی دعوت کردم 
و مدتی بعد، وقتی دیدم نخستین تولید در حجم 
زیاد خود را در فضای مجــازی تبلیغ می کند از 
شــوق گریه کردم. هرکدام از شاگردهایم در هر 
گوشــه ای از کشــور می خواهند کارگاه خود را 
افتتاح کنند، من حتما در مراسم افتتاحیه شان 
شرکت می کنم و به هنرجوهای خودم می بالم. 
زنــان و دخترانــی در هــر دوره از کلاس های 
آموزشی من شرکت می کنند که انگیزه فراوانی 
برای کار کردن و اســتقلال مالــی دارند. اغلب 
این زنان حیات اقتصادی خانــواده را زنده نگه 
داشته اند؛ درحالی که تا چند سال پیش جامعه 
انتظار کسب درآمد جدی از آنها نداشت و زندگی 
خانوادگی شــان متکی به کار کــردن آنها نبود. 
همین موضــوع فرصت جدی بــرای یادگیری 
برخی مهارت ها را از این زنان می گرفت. حالا که 
به دلایل مختلف نیاز به کسب درآمد و فعالیت 
اقتصادی دارند، خودشان بیش از هر فرد دیگری 
به جای خالی این مهارت ها واقف می شوند. وقتی 
چند دهه دیرتر از معمول سراغ یادگیری مهارتی 
می روی، احتمال دارد که اعتماد به نفس کافی 
برای شــروع کار را نداشته باشــی و بدتر از آن، 
فرصت کافی برای آزمون و خطا و اشتباه کردن 

در اختیارت نباشد.
همه اینها و ســختی هایی که خــودم با وجود 
حمایت خانواده در راه رسیدن به رویاهایم طی 
کرده ام، باعث شد تا عزمم را برای پرورش زنان 
کارآفرین آغاز کنم. از زمان آغاز به کار تا به حال 
1360نفر از هنرجوهای من توانســته اند برند 
خود را داشته باشند و کســب وکار خودشان را 
آغاز کنند و درآمد خوبی داشته باشند. ما فقط 
تولید محصول را به این افــراد آموزش ندادیم، 
بلکه آنچه برای توانمند شدن نیاز داشتند را در 
اختیارشان گذاشتیم ؛ مثل توجه به بسته بندی و 
تبلیغ کردن محصولشان در گروه های مختلف و 
اســتفاده از فضای مجازی و... ؛ مهارت هایی که 
ممکن اســت هر جایی به راحتی به آنها آموزش 
ندهند و درصورت فقدان این مهارت ها، چرخه 
کسب وکارشان هم با مشــکلات زیادی روبه رو 

 شود.
دوســت دارم همه آنچه در طول این سال ها با 
عشق و علاقه و البته تلاش زیاد به دست آورده ام 
را به دیگران آموزش بدهم. زنان زیادی به من پیام 
می دهند که از هرمزگان و بوشــهر و استان های 
دیگر پیگیر برنامه ام هستند و تنها وسیله ای که 
به آن دسترســی دارند همین برنامه تلویزیونی 
است. علاوه بر کسانی که از روی علاقه وارد این 
حوزه می شوند، من هنرجویان زیادی داشتم که 
صرفا به خاطر داشتن مهارت و کسب وکار به من 
مراجعه کرده اند. هر دو گروه وقتی عشق و علاقه 
من را دیده اند به این کار علاقه مند شده اند و در 
کارشان موفق. این بزرگ ترین دستاورد من در 

این سال ها بوده است.
وقتــی وارد ماجــرای کارآفرینــی شــدم، 
پیچیدگی های زیادی سر راهم بود که هر کدام 
به تنهایی می توانست بهانه ای برای پایان دادن 
به این ایده باشــد. یکی از مهم ترین چالش ها، 
تدریس به شاگردانی بود که از شهرهای مختلف 
به تهــران می آمدند. این افراد بــه جایی برای 
اقامت چند روزه نیاز داشتند که نزدیک کارگاه 
باشــد. من این مشــکل را با تبدیل بخشی از 
ساختمان خانه  شخصی مان به کاربری سوییت 
و خوابــگاه کارآموزان برطرف کــردم که کار 
ساده ای نبود. یا حتی نیاز داشتیم که برای کم 
شدن هزینه های آموزش، تا جای ممکن دوره ها 
را به صورت فشرده برگزار کنیم. امروز می دانم 
که انجام ایــن کارها و برداشــتن تک تک این 
قدم ها چقدر کار سختی بود و من با انگیزه و امید 
و البته همراهی خانواده ام توانستم آن را پشت 
سربگذارم. حالا این تجربه ها را با کمال میل، با 
عشق و علاقه به کارآموزها یاد می دهم و آرزو 
دارم آنها هم در ارائه ایــن تجربه ها به دیگران 

سخاوتمند باشند.
بیــش از 800برنامه زنده و تولیــدی در صدا 
و ســیما در زمینه آشــپزی و آموزش کیک و 
دســر تهیه کرده ام. با این حال هنوز هم وقتی 
در محلــه قدیمی مان قدم می زنــم یاد دوران 
کودکی و نوجوانی ام می افتم که آرزوی شرکت 
در برنامه هــای تلویزیونی را داشــتم. خیلی 
خوشحالم که هنوز هم وقتی به این دوران فکر 
می کنم همان حس در من زنده می شود و من 

همچنان عاشق این حرفه هستم.
*کارآفرین، مربی و مجری برنامه های آموزش آشپزی

یادداشت
مریم بخشی*

جایی برای کودکان نیست

کافی اســت کودک کوچک تر از 10ســال در 
خانواده و نزدیکان خود داشــته باشــید تا به 
چشــم خود، خالی بودن فضاهای فرهنگی و 
هنری و حتی تاریخی شهر از حضور کودکان را 
درک کنید؛ موزه ها، سالن های تئاتر و سینما، 
گالری های هنری و... این گــروه از مخاطبان 
را که حــدود 18درصد از جمعیــت ایران را 
تشــکیل می دهند، عملا نادیده گرفته و هیچ 
برنامه روتین و مشــخصی بــرای آنها ندارند؛ 
این در حالی اســت که بخش مهمی از ذائقه، 
مســئولیت پذیری عمومی و فرهنگ زندگی 
کودک در همین سنین شــکل می گیرد. اگر 
کودک کوچک تــر از 10ســال در خانواده و 
نزدیکان خود دارید، حتما از خود می پرســید 
که جای خالی چنین محتوا و خوراک روحی 

برای کودکان، با بزرگسالی آنها چه می کند؟
پرده نمایش پایین می آید. بچه ها سالن تئاتر 
فرهنگسرا را با هیاهو ترک می کنند؛ درحالی که 
صحنه های خنده آور نمایش را برای هم دوباره 
تعریف می کنند؛ صحنه هایی که نه از اجرای 
یک کمدی درست و درمان در ذهنشان مانده 
است، بلکه از یادآوری تمسخر گوش های دراز 
حیوان نمایش یا تمســخر لهجه و اسم دیگر 

شخصیت ها در ذهنشان حک شده است.
به جز چند موزه که تعدادشان به انگشت های 
یک دســت هم نمی رســد، محتوای تاریخی 
و معماری بناهای قدیمی و موزه های شــهر، 
هیچ حرفی برای کودکان ندارند و مجلل ترین 
کاخ موزه ها هم جایی کســالت بار و ملال آور 
برای کودکان به شــمار می رود؛ از موزه ملی 
ایران باســتان گرفته تــا کاخ ســعدآباد و... . 
مرجان احمدی، فعال حوزه آموزش کودکان 
می گوید: »برای اینکه کودکان امکان حضور 
و استفاده درست از فضاهای عمومی را داشته 
باشند باید به چند نکته مهم توجه کنیم؛ یکی 
طراحی فیزیکی این مجموعه هاســت؛ برای 
مثال گالری ای که همه تابلوهای آن در ارتفاع 
بالای150ســانتی زمین نصب شــده باشد، 
چطور می تواند برای کودکانی که متوسط قد 
آنها کمتر از 120سانت است، مناسب باشد؟ 
چیدمان و طراحی یک رویداد هنری و فرهنگی 
مخصوص کودکان، باید آنقدر تنوع و جذابیت 
بصری داشته باشد که کودک از حضور در آن 

فضا احساس خستگی نکند.«
وقتی صحبت از محتوای مناسب برای کودکان 
می شــود، او از دست کم گرفته شــدن ذائقه 
و درک کــودکان توســط بزرگ ترها و حتی 
تولیدکننــدگان آثار هنــری مختلف گلایه 
می کند و می گوید: »بســیاری از مردم تصور 
می کنند فهم یک موزه، یک موســیقی فاخر 
و در عین حال جــذاب، تئاترها و نمایش های 
درجه یک از یک کودک برنمی آید؛ درحالی که 

کاملا برعکس، کودکان این مفاهیم را به خوبی 
می فهمند و با تکرار آنها می توانند بسیاری از 
مهارت های مختلف را از زبان هنر یاد بگیرند! 
موزه ها، نمایشگاه ها، مراکز فرهنگی و هنری 
جای خوبی برای یاد دادن مهارت های انتزاعی 
به کودکان اســت؛ به شــرطی که این فضاها 

برنامه ای برای کودکان داشته باشند.«

بازی در موزه
از حدود 800موزه در ایران تعــداد اندکی از 
آنها کودکان را به عنوان بخشــی از مخاطبان 
به رســمیت شــناخته اند و برای بازدید آنها 
برنامه ریزی کرده اند. مــوزه کودکی ایرانک، 
موزه عروســک های ایرانی و عروســک های 
ملل، موزه علم و فناوری و موزه ملک ازجمله 
این مراکز هستند. محمد نوروزی، کارشناس 
موزه داری و راهنمای موزه ملی ملک اســت؛ 
یکی از موزه های تخصصی سکه و تمبر در ایران 
که شاید بازدید از آن از حوصله بزرگ ترها هم 
خارج باشد ؛ چه برســد به کودکان که چندان 
ذهنیتی از اشیای تاریخی و اهمیت نگهداری 
و مطالعه آنها ندارند. نوروزی می گوید: »موزه 
ملــک از معدود موزه هایی اســت کــه برای 
بازدیدکنندگان کم ســن و ســال برنامه های 
تعاملی ترتیب داده تا بازدید از موزه برای آنها 

کسالت بار نباشد.«
این برنامه های تعاملی بسته به شرایط بازدید 
و سن و ســال بازدیدکننده ها کمی متفاوت 
است و از کارگاه آشنایی با ضرب سکه گرفته تا 
آشنایی با ساخت قلمدان و... را شامل می شود؛ 
یعنی برنامه هایی که به نوعی با آنچه در موزه به 
نمایش درآمده مرتبط است. نوروزی می گوید: 
»کودکان در موزه ملی ملک صرفا تماشاکننده 
آثار موزه ای نیســتند. روایتگری و قصه گویی 
ویژه کودکان، کاری است که برای جلب توجه 
کودکان به آثار موزه ای انجام می دهیم. وقتی 
بچه ها سکه های خودشان را درست می کنند، 
آنها را با ســکه های موجود در موزه مقایســه 
می کنیم و داستان نقوش به کار رفته روی آنها 

را تعریف می کنم. بچه ها اینجا ساعات خوشی 
را می گذرانند و گذر زمان آنها را کسل و خسته 

نمی کند.«
تجربه بازدیدهای تعاملی کودکان در این موزه 
نشان داده کودکان نه تنها از بازدید از این موزه 
خسته نمی شوند، بلکه بعد از بیرون رفتن از این 
مجموعه تاریخی هم، بــه آنچه در اینجا دیده 
و تجربه کرده اند اهمیت بیشــتری می دهند. 
نوروزی می گوید: »راهنمای موزه بودن برای 
بچه ها با راهنمای موزه برای بزرگسالان تفاوت 
دارد. بچه ها دانش و تجربه کمتری درباره تاریخ 
و صنعت و دیگر موضوعات دارند و طبیعی است 
که باید با زبانی بسیار ساده تر قصه های موزه را 
برای آنها روایت کرد. گرچه بازدیدکنندگانی 
که سن و ســال کمی دارند، انرژی بیشتری از 
یک راهنمای موزه می گیرند، اما تجربه ما در 
موزه ملک نشان داده اثری که این برنامه ریزی 
برای کودکان به جا می گذارد، بســیار ماندگار 

است.«
در این میان حتی گاهی موزه هایی که محتوای 
مورد علاقه کودکان را هم به نمایش می گذارند، 
از انجام هرگونه تلاش برای ایجاد جذابیت برای 
بازدیدکنندگان خودداری می کنند و این گروه 
سنی به مرور از دایره مخاطبان چنین مراکزی 
حذف می شوند؛ نمونه اش موزه تاریخ سینما که 
بخشی از آن به عروسک های کارتونی مختلف 

اختصاص دارد.

حذف کودکان از دایره مخاطبان
»به عنوان یک مربی کودک که سال هاســت 
به بچه های 3تا 6ســال آمــوزش می دهم، به 
جز تجربه های انگشت شمار، هیچ برنامه ریزی 
مشــخص و مســتمری برای این گروه سنی 
در موزه هــا، ســینماها و تماشــاخانه ها به 
چشــم ندیده ام.« فرزانه حســینخانی، مربی                  
اســتعدادیابی کودک و فعال حــوزه پرورش 
کودکان می گوید: »بچه هــای امروز، آینده و 
فردا را می سازند. شــخصیت این کودکان از 
همین چیزهای کوچکی شکل می گیرد که در 

ســن کم می بینند و یاد می گیرند؛ برای مثال 
اگر همه بچه ها آموزش های درستی در حوزه 
محیط زیست ببینند، به جرأت می توان گفت 
که آینده را دگرگون می کنند، ولی ما هم اکنون 
برنامه ریزی مشــخصی برای ایــن آموزش ها 
نداریم. تئاتر، سینما، موزه، فرهنگسرا، کنسرت 
و موسیقی و... بستری است برای اینکه بتوانیم 
این آموزش ها را در بسته بندی های جذاب به 
کودکان ارائه کنیم؛ درحالی کــه طبق آنچه 
به چشــم می آید، چنین فضاها و محیط هایی 
اصلا به کودکان به عنوان مخاطبان جدی نگاه 

نمی کنند.«
وی تصور اشــتباهی که کــودکان را از درک 
هنر، تاریخ و تشخیص و چند و چون رخدادها 
عاجز می دانــد یکی از موانع مهــم در این راه 
برمی شمارد. حســینخانی می گوید: »اغلب 
بزرگ تر ها این بــاور را دارند که بچه ها متوجه 
مفاهیــم اینچنینــی ازجمله تاریــخ و هنر 
نمی شوند؛ درصورتی که این تصور کاملا اشتباه 
اســت. اگر این مفاهیم با زبانی که مخصوص 
کودکان است ساده سازی شود، اتفاقا به خوبی 
توسط آنها درک می شود. همین می تواند آنها 
را از شهروندانی منفعل به افرادی دغدغه مند 
در مسائل اجتماعی تبدیل کند؛ مثلا شاید اگر 
ما کودکی را بدون هیچ مقدمه ای به بازدید از 
یک ساختمان تاریخی ببریم چندان عظمت و 
اهمیت توجه به معماری این عمارت را درک 
نکند؛ البته که چشمش هنر به کار رفته در این 
بنا را می بیند، اما اگر قبلــش با کودک درباره 
کاشی کاری حرف زده باشــیم و در کارگاهی 
عملی، با کمک خود کودکان، تصویرســازی 
روی کاشــی یا حتی کاغــذ را امتحان کرده 
باشیم، کودک دیگر متوجه عظمت و اهمیت 
به کار رفته در آن بنا هم می شود؛ چون سختی 
ســاخت آن را درک کرده، اهمیت نگهداری و 
حفــظ آن را هم درک خواهد کــرد. بچه ها را 

دست کم نگیریم.«

آموزش غلط امروز، جامعه ناهنجار فرداست
این مربی استعدادیابی کودکان از تجربه حضور 
در نمایش ها و تئاترهایی می گوید که این روزها 

تنها انتخاب پیش رو برای کودکان هستند، اما 
قدرت آسیبی که به کودکان می زنند بیشتر از 
جنبه های آموزشی و حتی سرگرمی آنهاست: 
»برنامه سازی در هر زمینه ای برای کودکان کار 

ساده ای نیست. 
یکی از مشکلاتی که ما فعالان حوزه آموزش 
کودک با آن روبه رو هســتیم، این است که با 
فقدان هنرمندان بــزرگ در این عرصه برای 
تولید محتوای خوب، ارزشــمند و استاندارد 
روبه رو هســتیم. شــخصا تجربه های خوبی 
در سال های گذشــته از حضور در تئاترهای 
مخصوص کودکان نداشــتم؛ مثلا در یکی از 
همین موارد، وســط نمایش بچه ها را از سالن 
بیرون بردم؛ چون نمی خواستم به هر قیمتی 
بخندند. مــا هفته ها و ماه ها بــا بچه ها درباره 
رفتارهای نادرســت در جامعه حرف می زنیم 
و مســخره کردن، فحش دادن و پرخاشگری، 
قلدری و... را رفتارهای ناهنجار می شــماریم، 
اما با یک تئاتر نیم ســاعته همه این آموزش ها 
برای کودک زیر سؤال می رود و فردی که این 
رفتارهای نادرســت را از خود نشان می دهد، 

فردی بامزه و قهرمان معرفی می شود.
 کودکانی که مدام چنین محتوایی را دریافت 
می کنند وقتــی بزرگ می شــوند هم چنین 
رفتارهایــی را بــرای خود و دیگــران ارزش 
می شــمارند. این محتوا در خوش بینانه ترین 
حالت، جامعه را به افرادی سطحی نگر تبدیل 

می کند.«
خانواده و مدرســه، 2رکن اثرگذار در تربیت 
و آموزش کودکان هســتند که به گفته فرزانه 
حســینخانی، نقش مهمی برای آماده کردن 
کودکان جهت آینده دارند. او می گوید: »حتی 
در برنامه های آموزش رسمی کشور هم چنین 
دغدغه هایی برای کودکان به چشم نمی خورد؛ 
درحالی که مدرسه و خانواده، جایی است که 
کودک در آنجا بــرای آینده آمــاده و تربیت 

می شود. 
دانش آموزان خیلی باید خوش شانس باشند 
که معلمانشــان دغدغه های شــخصی ای در 
زمینه موسیقی، سینما و تئاتر، تاریخ، ادبیات 
و هنر اصیل داشته باشــند و با تکیه بر همین 
دغدغه هــا دانش آموز را با این موضوع آشــنا 
کنند؛ در غیر این صورت کودکان به ســنین 
نوجوانی و جوانی می رســند، امــا همچنان 
درک درســتی از تاریخ و لزوم حفاظت از آن، 
یا هنر و... نخواهند داشــت.« او افراد و حتی 
اینفلوئنسرهایی را مثال می زند که برای عکس 
انداختن، از منطقه حفاظت شده بناهای تاریخی 
مثل تخت جمشــید هم عبور می کنند تا روی 
دیوارهای این بنای چندهزار ســاله بنشینند 
و از خود عکــس بگیرند! بدون اینکه آســیب 
رساندن به این بناها برای آنها اهمیتی داشته 
باشد. حسینخانی معتقد اســت مطالبه گری 

از طرف خانواده هــا می تواند 
شروعی برای حرکت آموزش 
و پــرورش در این راه باشــد.
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بچه هــای امــروز، آینــده و فــردا را 
می ســازند. شــخصیت ایــن کــودکان 
از همیــن چیزهــای کوچکــی شــکل 
می گیــرد کــه در ســن کــم می بیننــد و 
یــاد می گیرنــد. بــرای مثــال، اگــر همــه 
بچه هــا آموزش هــای درســتی در حوزه 
محیط زیست ببینند، به جرات می توان 

گفت که آینده را دگرگون می کنند

مرضیه موسویگزارش
روزنامه نگار

وقتی مراکز تاریخی، فرهنگی و هنری آموزش و تعامل با کم سن و سال ها را نادیده می گیرند

مهارت آموزی با زبان هنر
رضوان حکیــم زاده، معاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش 
مهارت آموزی به دانش آمــوزان را اولویت اصلی ســند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش می داند و از آغــاز حرکت مدارس و آموزش عمومی به 
سمت مهارت های موردنیاز زندگی سخن می گوید. این در حالی است که یکی از مهم ترین 
و اصلی ترین راه های آموزش مهارت های مختلــف زندگی، به خصوص مهارت های انتزاعی 
مثل مطالبه گری، مراقبت از خود، ارتباط برقرار کردن با دیگران، شــاد زیستن و آموزش 
غیرمستقیم و استفاده از زبان هنر است. همچنین مراکزی مثل موزه ها و نمایشگاه ها، فرصت 
خوبی برای آشنا شدن با تفکر و فرهنگ جاری در جهان را در اختیار مخاطبان می گذارند؛ مثلا 
یک کودک با سر زدن به موزه عروسک ها و شنیدن قصه عروسک های شادی و غم می فهمد 
که در کشورهای دیگر کودکان چطور اندوه یا ترس خود را با دوخت عروسک های کوچک 
مدیریت می کنند یا دیگر احساسات حقیقی خود را به رسمیت می شناسند. این روزها که 
اغلب موزه ها حتی برای مخاطبان بزرگسال هم فضایی ساکن و دور از پویایی به نظر می رسند، 
با رسمیت دادن به همه گروه های ســنی و برنامه ریزی برای آنها می توانند به محیطی زنده 

تبدیل شوند.

نکته

خلاصه گزارش

موزه ها، سالن های 
تئاتر و سینما، 

گالری های هنری و... 
کودکان را که حدود 

18درصد از جمعیت 
ایران را تشکیل 

می دهند، عملا نادیده 
گرفته شده و هیچ برنامه 
روتین و مشخصی برای 
آنها ندارد. این در حالی 
است که بخش مهمی از 
ذائقه، مسئولیت پذیری 
عمومی و فرهنگ زندگی 

در کودک در همین 
سنین شکل می گیرد

چیدمان و طراحی یک 
رویداد هنری و فرهنگی 

مخصوص کودکان، باید 
آنقدر تنوع و جذابیت 

بصری داشته باشد 
که کودک از حضور 

در آن فضا احساس 
خستگی نکند. برای 

مثال، گالری ای که همه 
تابلوهای آن در ارتفاع 
بالای 150سانتی زمین 

نصب شده باشد، چطور 
می تواند برای کودکانی 
که متوسط قد آنها کمتر 

از 120سانت است، 
مناسب باشد؟

بسیاری از مردم تصور 
می کنند فهم یک موزه، 

یک موسیقی فاخر و 
در عین حال جذاب، 

تئاترها و نمایش های 
درجه یک، از یک کودک 

بر نمی آید. درحالیکه 
کاملا برعکس، کودکان 
این مفاهیم را به خوبی 

می فهمند و با تکرار آنها 
می توانند بسیاری از 

مهارت های مختلف را از 
زبان هنر یاد بگیرند!

از حدود 800موزه در 
ایران تعداد اندکی از 

آنها کودکان را به عنوان 
بخشی از مخاطبان به 

رسمیت شناخته  و برای 
بازدید آنها برنامه ریزی 

کرده اند. موزه 
کودکی ایرانک، موزه 
عروسک های ایرانی 
و عروسک های ملل، 
موزه علم و فناوری و 

موزه ملک از جمله این 
مراکز هستند

این روزها که اغلب 
موزه ها حتی برای 

مخاطبان بزرگسال هم 
فضایی ساکن و دور از 

پویایی به نظر می رسند، 
با رسمیت دادن به 

همه گروه های سنی و 
برنامه ریزی برای آنها 
می توانند به محیطی 

زنده تبدیل شوند

حتی در برنامه های 
آموزش رسمی کشور 

دغدغه هایی برای 
کودکان به چشم 

نمی خورد. در حالیکه 
مدرسه و خانواده، 

جایی است که کودک 
در آن برای آینده آماده 

و تربیت می شود. 
دانش آموزان خیلی 
باید خوش شانس 

باشند که معلم شان 
دغدغه های شخصی در 
زمینه موسیقی، سینما 
و تئاتر، تاریخ، ادبیات 

و هنر اصیل داشته 
باشد و با تکیه بر همین 
دغدغه ها آنها را با این 

موضوع آشنا کند

خیریه های بین المللی؛ 
بسترساز استعمار نوین

اشتغال زایی در مناطق 
محروم با واحدهای خلاق

حسابرسی شورای ششم 
از مدیریت پنجم

اغلب خیریه های بین المللی با شعار حقوق بشر تلاش 
دارند که در کشورهای درحال توسعه نفوذ کنند

در آیین نامه اجرایی توسعه زیست بوم واحدهای  بر 
فعال کردن مشاغل مبتنی بر نوآوری تأکید شده است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
 شورای شهر تهران خبر داد


